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چكيده 

امروزه يکی از رويکردهای نوين آموزشی در نظام تعليم و تربيت، آموزش بر مبنای نظريه هوش های چندگانه 
انواع هوش ها، هوش  از  يکی  است.  افراد  گوناگون هوش  به جنبه های  توجه  بر  مبتنی  كه  بوده  گاردنر  رد  هوا
تجسمی- فضايی است كه ارتباط مستقيمی با توانايی درك درست از جهان به صورت بصری دارد. به كارگيری 
روش های مناسب آموزشی جهت تقويت هوش تجسمی- فضايی، ضمن افزايش توجه، تقويت سطح ادراك بصری، 
حافظه و هدفمندسازی فعاليت های هنری كودك، می تواند در ارتقای سطح يادگيری وی مؤثر باشد. پژوهش 
حاضر با هدف طراحی و ارزيابی روش های آموزش نقاشی مبتنی بر نظريه هوارد گاردنر، در جهت افزايش هوش 
تجسمی- فضايی كودكان پيش دبستانی شکل گرفت. اين پژوهش، از نوع پژوهش های كاربردی بوده و از نظر 
روش، شبه آزمايشی با گروه های گواه و آزمون است. آزمودنی های پژوهش، شامل 36 نفر )دو گروه هجده نفری( 
از دانش آموزان دختر پيش دبستانی های عترت و خجستگان از ناحيه چهار اصفهان در سال تحصيلی 93-92 بوده 
كه به روش تصادفی انتخاب شدند. هر 36 دانش آموز، مورد آزمون هوشی ريون كودكان به صورت پيش آزمون و 
پس آزمون قرار گرفتند. در گروه آزمون، آموزش نقاشی بر اساس مؤلفه های هوش تجسمی- فضايی طی پانزده 
جلسه انجام شد. داده ها با آزمون كوواريانس تحليل شده و نشان دادند كه آموزش نقاشی به كودكان بر طبق 
شاخصه های هوش تجسمی- فضايی، در افزايش اين هوش در كودكان تأثير داشته است )P<0/005(. يافته های 
كمی، ميزان اين تأثيرپذيری را %21 نشان دادند. همچنين لازم به ذكر است كه تحليل های كيفی نيز مؤيد نتايج 
افزايش هوش تجسمی-فضايی از طريق  با ذكر اين نتيجه، فرضيه پژوهش مبتنی بر  تحليل های كمی بودند. 

آموزش نقاشی به كودكان پيش دبستانی، تأييد شد.

كليدواژه ها: هوش های چندگانه، هوارد گاردنر، هوش تجسمی- فضايی، آموزش نقاشی، آزمون ريون
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مقدمه

امروزه آموزش بر مبنای نظريه هوش های چندگانۀ "هوارد 
گاردنر"1، در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از 
ديدگاه گاردنر، هوش فقط يك بخش نيست و تنها با يك زبان 
صحبت نمی كند و هر فرد، دارای هشت نوع هوش است كه 
هر يك با توانمندی های خاص خود ارتباط پيدا می كند. از 
نظر او، هر يك از انواع هوش ها، قابليت ارتقا يافتن در سطح 
كيفی مطلوب و قابل قبول را دارد. چنانچه هر يك از انواع 
هوش ها به شکل صحيحی هدايت شود، به شکل های مختلف 

و كمال يافته ای بروز می كند. 
يکی از انواع هوش های چندگانه، هوش تجسمی- فضايی2 
است كه در برخی كتاب های فارسی از آن به عنوان هوش 
مکانی نيز ياد می شود. اين هوش، »بيانگر قدرت بازنمايی 
فضای بيرون از ذهن در درون ذهن و توانايی تفکر در قالب 
شکل ها و الگوها است« )دالوندی، 1389: 52(. »از جمله 
توانمندی های مربوط به اين هوش، می توان به توانايی حل 
مسئله، تفکر انتقادی، داستان پردازی، توانايی ساخت كلمه های 
تازه، تجسم و تصويرسازی خلاق و تفکر واگرا اشاره نمود« 

)فرخ مهر، 1392: 83(. 
اما در اين ميان، نقاشی به عنوان يك مقوله تجسمی پويا و 
نشاط بخش همواره به عنوان عاملی در جهت رشد و شکوفايی 
خلاقيت در كودكان، مورد توجه قرار گرفته است. در پی اين 
هم سويی با ديدگاه هوش های چندگانۀ "هوارد گاردنر"، نقاشی با 
هوش تجسمی- فضايی هر فرد، پيوند مستقيم و تنگاتنگ دارد. 
پژوهش ها حاكی از آن هستند كه درك و دريافت مقوله های 
پيچيده ذهنی و عينی، گاه از طريق تصاوير و تجسم ميسر 
می شود. چنانچه از نقاشی به عنوان عاملی در جهت پرورش 
ادراك بصری، فضايی و تجسمی استفاده شود، منجر به حل 
مسائل عميق تر و پيچيده تر، قدرت تحليلی بالاتر و درك و 
دريافت عميق تر از مقوله های مختلف در آينده خواهد شد. 
پايه ريزی هوش تجسمی- فضايی در كودكان، از طرق مختلف 
امکان پذير است. "گاردنر" برای رشد و ارتقای اين هوش، به 
وضع قوانين نپرداخته، اما تعاريفی از آن ارائه داده است كه 
با به كارگيری آنها در امر آموزش نقاشی، می توان به پرورش 

هوش تجسمی- فضايی در كودكان پرداخت.  
با توجه به اينکه نظريه هوش های چندگانۀ گاردنر يکی 
از جديدترين نظريه های تربيتی و آموزشی است، هم راستا 
و هم سو بودن با اين نظريه و آموزش بر مبنای آن، كمك 
شايانی به بهبود سطح كيفی آموزش هنر خواهد نمود؛ چرا 
كه بنيان اين ديدگاه، توجه به جنبه های مختلف قابليت های 

هوشی افراد، پرهيز از تك بعدی نگری پيرامون هوش، تنوع 
زياد در روش های آموزشی و انعطاف پذيری و امکان كسب 
تجارب مختلف در هر سطح و توان هوشی است. استفاده از 
روش های مختلف افزايش هوش تجسمی- فضايی می تواند 
در امر آموزش به كودكان پيش دبستانی، به هدفمندتر نمودن 
فعاليت های هنری كمك فراوانی كند. تقويت هوش تجسمی- 
فضايی كودكان می تواند ضمن آموزش مفاهيم زيادی به 
كودكان، زمينه های بسياری را برای افزايش توجه، تقويت 
حافظه، ادراك بصری و فضايی در كودكان فراهم نموده و 
در ديگر جنبه های مهارت های مورد نياز كودكان از قبيل؛ 
مهارت های حركتی، شنيداری، كلامی و ...، در عرصه های 

مختلف سودمند و تأثيرگذار باشد.
آيا آموزش  اين گونه مطرح می شود كه  سؤال پژوهش 
بر هوش تجسمی- فضايی كودكان پيش دبستانی  نقاشی 
تأثيرگذار است؟ در اين پژوهش، محقق بر آن شده است تا 
ضمن معرفی ديدگاه كلی "گاردنر"، شيوه آموزش بر مبنای 
هوش تجسمی- فضايی در كودكان پيش دبستانی را مورد 
بررسی قرار داده و در همين راستا ضمن ارائه پيشنهاد ها و 

راهکارها، به بررسی نتايج حاصل از روش ها بپردازد. 

پيشينه پژوهش

امروزه پاره ای از تحقيقات، هوش تجسمی- فضايی و تأثير 
عوامل مختلف در ارتقای آن در جنبه های گوناگون را مورد 
بررسی قرار داده اند. هنکی وارسانی3 و مامات روهيمات4 (2016) 
در مقاله خود با عنوان "تأثير يادگيری روش های مختلف هوش 
تجسمی- فضايی در آموختن جغرافی دانش آموزان دبيرستانی 
كوانتان"، به اهميت و جايگاه اين هوش در يادگيری درس 
جغرافی اشاره می كنند. در اين پژوهش مشخص می شود كه 
استفاده از ابزارهای مختلف در زمينه های مختلف درسی، 
چگونه تأثيرگذار خواهد بود. همچنين لين5 و همکار او (2013) 
در مقاله خود؛ "تأثير موسيقی بر هوش تجسمی- فضايی"، 
به موسيقی به عنوان يك عامل تأثيرگذار تأكيد می ورزند. از 
عوامل اثرگذار ديگر كه ساندرا برنی6 و همکار او(2017)  بدان 
اشاره  كرده اند، مقاله "نقش سازه های سه بعدی با انيميشن 
و تأثير آن بر جهت گيری در مهارت های فضايی" است كه 
در آن، به نقش حافظه و به خاطر سپاری به طور ويژه تأكيد 
می شود. يی- لينگ چنگ7 (2017) در مقاله "ارتقای مهارت های 
فضايی و ارتباط آن با دانش فضايی"، ملاك های بررسی 
دانش فضايی و تکنيك های اندازه گيری اين مهارت را مورد 
بررسی قرار می دهد. موشه كراكوسکی8 و همکاران او(2010)  
در مقاله "هوش فضايی و به چالش كشيدن تحقيقات"، به 
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تبيين تلاش های مركز آموزش هوش فضايی به منظور تأثير 
بر آگاهی معلمان دوره دبستان و وارد كردن مفاهيم فضايی 
به دروس مدارس پرداخته اند. مسعوديان و رضائيان )1393( 
در مقاله "تأثير داستان های فلسفی بر هوش منطقی- رياضی 
و تجسمی- فضايی دانش آموزان پيش دبستانی"، به يکی ديگر 
از عوامل تأثيرگذار بر اين هوش اشاره می كنند. ملکيان و 
همکاران (2012) در مقاله "مطالعه تأثير تصاوير مکمل بر هوش 
تجسمی- فضايی كودكان دانش آموز پسر پايه دوم"، به نقش 
پازل ها، تصويرسازی ها و اسلايدهای آموزشی و تصاوير مکمل 
اشاره دارند. از عوامل تأثيرگذار ديگر كه پژوهشگران مورد 
بررسی قرار داده اند، نقش موسيقی كلاسيك بر اين هوش است. 
جونالد9 و همکاران (2012) در مقاله "تأثير موسيقی كلاسيك 
بر هوش تجسمی- فضايی"، با مقايسه تأثيرگذاری موسيقی 
بر 60 نفر از افراد 16 تا 18 سال، به معنادار بودن اين تأثير 
در گروه آزمايش اشاره می كنند. جعفری و همکاران )1394( 
در مقاله "اثربخشی بازی های ادراكی- حركتی بر پردازش 
بينايی- فضايی كودكان با اختلال هماهنگی رشد"، به اين 
نتيجه دست يافتند كه مداخلۀ به هنگام مبتنی بر بازی های 
ادراكی-حركتی بر پردازش بينايی- فضايی كودكان با اختلال 
هماهنگی رشد مؤثر است و بدين سان، بر تشخيص به هنگام 
كودكان با اختلال هماهنگی رشد و انجام مداخله های مناسب 
مانند بازی های ادراكی- حركتی، به درمان و پيشرفت اين 
كودكان تأكيد می ورزند. همچنين، احمد عابدی و همکاران 
)1393( در كتاب "مهارت های مورد نياز كودكان برای ورود 
به مدرسه"، در فصلی مجزا، به تبيين روش های پرورش 
مهارت های ديداری برای كودكان می پردازند. علی اكبر ابراهيمی 
و احمد عابدی )1393( در كتاب "شناسايی، پرورش و افزايش 
هوش های چندگانه در كودكان پيش دبستانی"، ضمن مروری 
بر انواع هوش های چندگانه، به بيان بازی هايی برای افزايش 
هوش ها به ويژه هوش تجسمی- فضايی می پردازند. مقدم و 
همکاران )1390( در مقاله "تأثير آموزش نقاشی و سفالگری 
بر بهبود مهارت های ادراك ديداری- فضايی و حافظه ديداری 
دانش آموزان با مشکلات حساب"، به اين نتيجه رسيده اند كه 
آموزش نقاشی و سفال می تواند در بهبود ادراك ديداری- 
فضايی و حافظه ديداری دانش آموزان با مشکلات حساب، 
مؤثر باشد. كارن كوئين10 )1393( در كتاب "آماده سازی 
كودكان برای ورود به پيش دبستان و دبستان"، به تعريف 
هوش و انواع آن و راهکارهايی برای ارتقای آن می پردازد. 
اين راهکارها، بيشتر بر پايه بازی ها شکل  گرفته اند. با بيان 
پيشينه در اين پژوهش همان طور كه ملاحظه می شود، هر 
يك از پژوهشگران، از ابزارهای مختلف برای رشد و پرورش 

هوش تجسمی- فضايی استفاده كرده اند. اين تحقيقات، توجه 
به وجوه خاص اين هوش را كمتر مورد ارزيابی قرار داده  و 
با ديدگاهی كل نگر به موضوع پرداخته اند. در اين پژوهش، 
محقق تلاش نموده تا با ديدگاه جزئی نگرتری به اين جنبه 
از هوش نگريسته و از تمام قابليت های آن در امر آموزش 
نقاشی استفاده كند. با توجه به پيشينه پژوهش بيان شده، 
در كمتر پژوهشی می توان ارتباط تنگاتنگ اين مقوله هوشی 
را با بحث هنرهای تجسمی و به ويژه نقاشی يافت. علاوه بر 
آن، می توان گفت استفاده از رويکردی خاص در يك كارگاه 
نقاشی مخصوص كودكان پيش دبستانی، امروزه كمتر مورد 
استفاده قرار گرفته است و پژوهشگر سعی در استفاده از يك 
رويکرد مبتنی بر ديدگاهی تازه و متفاوت در كلاس درس 
نموده و جای خالی استفاده از آموزش نقاشی را در جهت 
ارتقای اين هوش احساس كرده كه در پژوهش های ذكرشده، 
بدان اشاره ای نشده است. توجه به هوش تجسمی- فضايی 
و تحليل اين قابليت می تواند افق جديدی را در آموزش هنر 
يجاد نموده و به هدفمندتر نمودن فضای  ی كودكان ا برا

آموزشی كلاس نقاشی، كمك شايانی نمايد.

روش پژوهش

اين پژوهش، از نوع پژوهش های كاربردی بوده و از نظر 
روش، شبه آزمايشی با گروه های كنترل و آزمون است. جامعه 
آماری، شامل كودكان پيش دبستانی های ناحيه چهار اصفهان 
است كه در سال تحصيلی 93-92 مشغول به تحصيل بودند. 
در اين پژوهش، از روش نمونه گيری تصادفی استفاده شده 
است كه در آن، 36 نفر از دانش آموزان مقطع پيش دبستانی 
در دو گروه 18 نفری به صورت تصادفی انتخاب شده و مورد 
مطالعه و آزمايش قرار گرفتند. متغير مستقل، آموزش نقاشی 
به كودكان و متغير وابسته، هوش تجسمی- فضايی كودكان 
بوده كه در شروع و پايان آموزش مورد بررسی قرار گرفته 
است. اين مؤلفه ها، از طريق مطالعات مختلف پيرامون اين 
هوش در منابع گوناگون بررسی شدند. ابتدا هوش تجسمی- 
فضايی هر دو گروه از طريق تست ريون11 كودكان، مورد 
سنجش و ارزيابی قرار گرفت. فرم های تجديدنظرشده  آزمون 
ريون، برای اندازه گيری هوش افراد در همه  سطوح توانايی 
)از كودكان 5 ساله تا بزرگسالان سرآمد( به كار می روند. 
اين آزمون، دارای سی و شش عدد تصوير رنگی است كه 
در نهايت، بر طبق جدولی كه شامل سن كودك و نمره خام 
بوده، محاسبه می شود و هم به صورت فردی و هم به صورت 
گروهی قابل اجرا است. اين آزمون، دارای مؤلفه های هوش 

تجسمی- فضايی است )تصوير 1(.
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سؤال های مطرح شده در ماتريس ها، همه از يك نوع هستند 
و همگی از "ماتريس ها" يا يك سری تصاوير انتزاعی كه يك 
توالی منطقی به وجود آورده، تشکيل شده اند. برای اجرای 
آزمون ريون، ابتدا نمونه هايی از سؤال هايی كه جنبه راهنمايی 
و يادگيری داشته، به آزمودنی ها ارائه می شوند. سپس، آنها 
را راهنمايی كرده تا از ميان پاسخ های پيشنهادی، پاسخی 
را برگزيده كه بتوانند با كمك آن، متنی را كه به آنها داده 
شده است، تکميل كنند. آزمودنی ها ابتدا بايد منطقی را 
كه بر اساس آن الگوی هر سؤال ساخته شده است، كشف 
كنند. پس از اينکه آزمودنی ها با روش يافتن پاسخ درست 
آشنا شدند، از آنها خواسته می شود كه در محدوده  زمانی 
تعيين شده، از ميان 6 يا 8 تصوير جداگانه كه به عنوان گزينه 
احتمالی در زير هر الگو قرار گرفته، تصويری كه الگوی سؤال 
را كامل می كند، انتخاب نموده و در پاسخ نامه مشخص كنند. 
سؤال های آزمون، از آسان به مشکل تنظيم شده؛ بدين معنا 
كه سؤال های آسان در اول و سؤال های دشوارتر در انتهای 

آزمون قرار گرفته اند. 
پس  از آن، كار آموزش نقاشی با رويکرد هوش تجسمی- 
فضايی با گروه آزمايش آغاز شد. تعداد جلسه های برگزارشده، 
شانزده جلسه بود. در جلسه اول، هيچ گونه مداخله و آموزش 
صورت نگرفت و تنها نحوه برخورد كودكان با مقوله نقاشی، 
نحوه ترسيم اشکال، توجه به ذهنيت كودكان، ارتباط با موضوع 
مورد علاقه و عوامل تجسمی مختلف همچون؛ توجه به انواع 
جهت ها در نقاشی، كاربرد رنگ ها، دقت كودكان به جزئيات 
و نحوه قرار گرفتن سوژه در فضا، مورد توجه قرار گرفت. در 
پانزده جلسه بعد، آموزش بر مبنای هوش تجسمی- فضايی 
انجام شد. در اين آموزش ها و جلسه ها، كودكان با مفاهيم 
مختلفی همچون؛ آشنايی با مفهوم جهت، تبديل مفاهيم 
ذهنی به عينی، تركيب سطوح و بافت ها با هدف ايجاد سطوح 
جديدتر و آشناتر، خلق تصاوير تازه و مواردی از اين دست 
كه از جمله شاخصه های هوش تجسمی- فضايی بوده، درگير 
شدند. اين تمرين ها با هدف رشد هوش تجسمی- فضايی، 
به كودكان داده شدند و در پايان جلسه ها مشاهده شد كه 

كودكان با حساسيت های بيشتری، به رنگ، فرم، فضا، جهت و 
روابط بين فرم و فضا می پردازند. پس از پايان جلسه ها، ضمن 
ارزيابی كمی هوش كودكان با تست ريون، نتايج حاصله مورد 

بررسی كيفی قرار گرفتند.

ابزار پژوهش

برای سنجش و ارزيابی توانايی های تجسمی فضايی كودكان، 
از ابزارهای مختلفی استفاده می شود؛ از آن جمله، می توان 
 ،(WISC-IV)T) 12خرده آزمون های مقياس هوشی وكسلر
خرده آزمون مکعب ها، خرده آزمون استدلال تصويری، مقياس 
هوشی وكسلر (WISC-III) و خرده آزمون الحاق قطعات را نام 
برد. با توجه به رشته تحصيلی و تخصص نويسندگان مقاله، 

سعی شد از ماتريس های پيش رونده ريون استفاده شود.
ماتريس های پيش رونده ريون، قدرت سنجش و ارزيابی 
توانايی های تجسمی فضايی كودكان را دارا هستند، بنابراين، 
از تست ريون كودكان به عنوان ابزار سنجش و ارزيابی داده ها 
استفاده شد. ماتريس های پيش رونده ريون، در سال 1938 توسط 
پن روز13 و ريون سـاخته شـده اند. ايـن آزمـون هـوشی، داراي 
60 سؤال تصويري بوده و از 6 سـري 12 تـايی )سری های 
A و B و C و D و E( تشکيل شده است كه از آسان به دشوار 

تنظيم  شده اند )شريفی، 1379: 111(.  

روش تجزيه وتحليل داده ها 

داده ها و نمره های حاصل از سنجش هوش تجسمی- فضايی 
كودكان )ريون( كه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون 
استفاده شده بود، مورد بررسی آماری قرار گرفتند. بدين 
منظور، از روش تحليل آماری كوواريانس استفاده شد. برای 
تحليل كوواريانس، ابتدا دو فرض نرمال بودن داده ها و همسانی 
واريانس ها اثبات شده و برای اثبات نرمال بودن داده ها، از 
آزمون كولموگوروف- اسميرنوف14 و برای اثبات همسانی 
واريانس ها، از آزمون لوين15 استفاده شده است. اين آمارها، 
در قالب نمودار ترسيم شدند و پس از آن، به بررسی فرضيه 

پرداخته شد.

تصوير 1. تصاوير دفترچۀ آزمون ريون )كرمی، 1384: 24-26(
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نظريه هوش های چندگانۀ هوارد گاردنر

"هوش"16 به عنوان يکی از توانمندی های ذهنی، همواره 
در نظام های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. »شايد هيچ 
مقوله ديگری را نتوان يافت كه در جهت دادن به فعاليت های 
نظام های آموزش و پرورش به اين اندازه به آن توجه و استناد 
شده باشد. عطف توجه به مقوله هوش در تصميم گيری و 
سياست گذاری درباره شئون مختلف آموزش و پرورش، آنچنان 
بديهی و طبيعی به نظر می رسد كه كم توجهی به آن، به منزله 
ناكامی قلمداد می شود«  از شکست و  استقبال  انحراف و 

)مهرمحمدی، 1383: 20(.  
امروزه مفهوم هوش، چيزی فراتر از توانمندی های عمومی 
و ارزشيابی های روان شناختی بوده و دارای ابعاد و جنبه های 
گوناگون و وسيعی است. »هوش، به مجموعه ای از توانايی های 
ذهنی فرد اطلاق می شود و قابليت های متنوعی همچون؛ 
استدلال، برنامه ريزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از 
زبان و يادگيری را در بر می گيرد. توانايی درك و فهم امور، 
توانايی حل مشکلات، استعداد يادگيری، علت پيشرفت بعضی 
از افراد و شکست بعضی ديگر، توانايی سازگاری با موقعيت های 
دشوار و مانند اينها، از جمله تعريف های مختلفی هستند كه 

درباره هوش ارائه شده اند« )سيف، 1381: 578(. 
سال ها پس از ايجاد نخستين آزمون های هوش، هوارد 
گاردنر به شرح و تبيين اين مسئله پرداخت كه هوش، از 
وجوه مختلفی برخوردار است و با تقسيم بندی هوش به هفت 
قسمت )كه بعدها هوش های هشتم و نهم را بدان افزود(، 
مفهوم عمومی و متداول هوش را به چالش كشيد. گاردنر 
اشاره كرد كه چنين نمی توان قضاوت نمود كودكی كه در 
درس رياضيات ضعيف است اما نقاشی خوبی می كشد، از سطح 
هوشی پايين تری نسبت به بقيه برخوردار است. »وی با بيان 
اين مطلب كه در فرهنگ ما هوش به درستی تعريف نشده 
است، در كتاب خود با عنوان "حالات ذهنی" 17، به معرفی 
هوش های چندگانه در قالب تئوری MI پرداخت. اين هوش ها 
عبارت هستند از؛ هوش زبانی18، هوش منطقی- رياضی19، 
هوش تجسمی- فضايی20، هوش بدنی- حركتی21، هوش 
موسيقيايی يا ريتميك22، هوش ميان فردی23، هوش درون 
فردی24 و هوش طبيعت گرا25. نظريه گاردنر پيرامون انواع 
هوش ها، مفهوم عمومی هوش را به چالش كشيد. ديدگاه او، 
نقطه مقابل ديدگاه های سنتی هوش است و او معتقد است كه 
هوش، با توانايی تحليل مسائل و نيز برخورداری از كارايی در 
محيطی طبيعی و واقعی ارتباط فراوانی دارد« )آرمسترانگ، 
1390: 12(. مصداق اوج و كمال هر يك از انواع هوش ها را 

می توان در هنرمندان، رياضی دانان، متفکران، ورزشکاران و 
ديگر رشته ها مشاهده نمود و نوابغ، افرادی هستند كه در يك 
زمينه هوشی، قابليت های بيشتری را از خود نشان می دهند. 
پس از بيان اين ديدگاه، گاردنر، آموزش بر مبنای هر يك 
از انواع هوش های چندگانه را مورد توجه قرار داد و به دنبال 
آن، اين شيوه آموزش، مبنای عملکرد بسياری از مربيان در 
حيطه های مختلف و پژوهشگران قرار گرفت و توجه به ابعاد 
چندوجهی هوش، مربيان را بر آن داشت تا در امر آموزش به 
روش هايی پرداخته كه به پوياتر شدن و لذت بخش تر شدن 
فرآيند ياددهی- يادگيری می انجامند. "گاردنر" معتقد است 
چنانچه اين فرآيند بر پايه هوش های چندگانه استوار باشد 
و به تفاوت های فردی انسان ها توجه شود، به ميزان درك 
و فهم آنها در حيطه های مختلف، عمق بيشتری بخشيده و 
زمينه ساز بروز و ارتقای هوش های گوناگون در آنها خواهد بود.  

هوش تجسمی- فضايی

يکی از اقسام هوش از ديدگاه هوارد گاردنر، هوش تجسمی- 
فضايی بوده كه با ذهنيت، تجسم، ادراك بصری و تجسم فضايی 
در ارتباط است. »تفسير و درك اطلاعات ديداری- فضايی )مثلًا 
تشخيص شکل حروف(، خواندن و تفسير نقشه ها، جدول ها و 
نمودارها، شناسايی اشکال و ايجاد طرح های ديداری- فضايی 
)مثل نوشتن كلمات، كشيدن نقشه و تهيه جدول(، از جمله 
ويژگی هايی است كه به اين هوش نسبت داده می شود« 

)كوئين، 1393: 63(. 
به طور كلی، »هوش بصری و فضايی، به توانايی مشاهده 
كامل و دقيق و شرح دنيای بصری به منظور دسته بندی، 
سازمان دهی شکل ها و تصاوير برای درك و توصيف گرافيکی 
ايده های بصری و همچنين تغيير شکل آنها به آثار توصيفی و 
ذهنی، اشاره دارد. افرادی كه واجد اين زمينه هوشی هستند، 
در مشاغلی چون؛ طراحی، عکاسی، نقاشی و ساير اموری كه 
به نحوی با تزئينات سروكار دارد، موفق می باشند« )دژگاهی 

و حاجی مرادی، 1392: 87(. 

اجرای پژوهش

در تنظيم طرح درس، تلاش شده است تا ابتدا مشخص 
شود كه برای هوش تجسمی- فضايی، چه مؤلفه های اصلی 
می توان در نظر گرفت. اين مؤلفه ها عبارت هستند از؛ به 
)تصور(،  )تجسم(، ذهنيت سازی  فعليت درآوردن ذهنيت 
توجه و اهميت دادن به جهت ها )جهت يابی(، ادراك بصری و 
تجسم فضايی. تنظيم طرح درس ها، با توجه به اين ويژگی ها 
صورت پذيرفته و در جدول، شرح داده شده است )جدول 1(. 
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در راستای تحقق آموزش نقاشی با توجه به عواملی از قبيل؛ 
شرايط سنی فراگيران، توجه به روحيات آنها، توجه به شرايط 
فيزيکی كلاس و محيط، زمان تنظيم شده برای تدريس در 
نظر گرفته شده است. در همين راستا، با در نظر گرفتن اين 

عوامل، اين طرح درس دارای ويژگی های زير است:
تنظيم برنامه ها از آسان به دشوار، استفاده از ابزار ساده 
و در دسترس كودكان، انجام مرحله به مرحله آموزش ها، 
توجه به مؤلفه های هوش تجسمی- فضايی و ديگر جنبه های 

هوش های چندگانه.  

يافته های پژوهش

يافته های توصيفي اين پژوهش، شامل شاخص های آماري 
مانند ميانگين و انحراف معيار هستند )جدول 2(. همچنين 

جهت بررسي فرضيه، از روش آماري تحليل كوواريانس با 
كنترل پيش آزمون استفاده شده است.  

فرضيه پژوهش: آموزش شيوه های مختلف نقاشی می تواند 
در افزايش هوش تجسمی- فضايی كودكان مؤثر باشد.

همان طور كه از جدول 2 مشهود است، ميانگين نمره های 
هوش در پس آزمون گروه آزمايش نسبت به پيش آزمون، 
افزايش يافته است. چنانکه در تصوير 2 مشاهده می شود، 
ميانگين نمره  های پس آزمون هوش در گروه آزمايش نسبت 
به مرحله پيش آزمون، افزايش يافته، اما نمره های پس آزمون 
گروه گواه نسبت به مرحله پيش آزمون، افزايش نداشته است. 

آزمون هوش در گروه گواه، افزايش نداشته است. 
برای استفاده از تحليل كوواريانس، بايد دو پيش فرض نرمال 
بودن داده ها و يکنواختی واريانس ها بررسي شود )جدول 3(. 

عنوان كلی درستعداد جلسات

موضوع آزاد، توجه به نقاشی كردن و موضوعات مورد علاقه كودكان، مشاهده نحوه برخورد آنان با سوژه، رنگ ها، نوع ارتباط جلسه اول
با فضای كلاس و مربی، مشاهده آثار نقاشی طول سال تحصيلی و بررسی كلی آنها

كشيدن شکل پروانه در ابعاد بزرگ بر روی كاغذ، برش شکل پروانه و تبديل آن به سطوح، تركيب دوباره اجزا و چسباندن بر جلسه دوم
روی كاغذ، تکميل كار با ابزار در دسترس كودكان

توصيف پرندگان، ترسيم شکل پرندگان، اعمال جزئيات توصيف شده بر روی كاغذ جلسه سوم

ايجاد خطوط متنوع در صفحه، حركت آزادانه مداد بر روی كاغذ، ايجاد اشکال جديد در لابه لای خطوطجلسه چهارم

كشيدن اشکال جديد در فرم های دايره، ساخت اشکال جديد با فرم دايرهجلسه پنجم

برش و تا در فرم دايره و ساخت اشکال جديد با تركيب سطوحجلسه ششم

برش و تا در سطوح غير هندسی و ساخت اشکال جديد با تركيب سطوحجلسه هفتم

ارائه يك الگوی غيرهندسی به كودكان به طور يکسان، ايجاد شکل با الگو بر روی كاغذ، تركيب اشکال با يکديگر و ايجاد جلسه هشتم
فرم های جديد

ارائه هجده الگوی غيرهندسی مختلف به كودكان، ايجاد شکل توسط كودكان بر روی كاغذ، تركيب سطوح با يکديگر، تركيب جلسه نهم
الگوها با يکديگر

اجرای برنامه اريگامی، تا و برش با كاغذ، تکميل شکل اريگامی با ابزار، كشيدن شکل اريگامی با به خاطر سپردن شکلجلسه دهم

نمايش اشيای خانگی برای كودكان، درخواست از دانش آموزان برای يادآوری و ترسيم تصاويرجلسه يازدهم

درخواست ترسيم شکل يك گل بدون نمايش گل ها برای كودكان، نمايش گل ها، لمس و بو كردن گل ها، يادآوری شکل جلسه دوازدهم
گل ها، ترسيم دوباره شکل گل ها

آشنايی با مکعب، باز و بسته كردن مکعب، ترسيم اشکال جديد با مکعب، يادآوری شکل مکعبجلسه سيزدهم

تکميل داستان نيمه تمام، تصويرسازی و تصويرپردازی برای داستانجلسه چهاردهم

نقطه گذاری و رنگ آميزی كاغذ شطرنجی، تکرار الگوی كاغذ شطرنجیجلسه پانزدهم

رسم شکل بر روی كاغذ شطرنجی، تکرار الگوی شکل بر كاغذ شطرنجیجلسه شانزدهم
)قدم زن، 1393: 57(

جدول 1. طرح درس كلاس نقاشی بر پايه هوش تجسمی- فضايی
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جدول  در   P مقدار  می شود،  مشاهده  كه  همان طور 
كولموگوروف- اسميرنوف، بزرگ تر از 0/05 است؛ بنابراين، 

فرض نرمال بودن داده ها تأييد می شود. 
همان طور كه مشاهده می شود، مقدار P در جدول لوين، 
بزرگ تر از 0/05 است؛ بنابراين، فرض همسانی واريانس ها 

تأييد می شود )جدول 4(. 

برای بررسی استنباطی فرضيه اصلی، از تحليل كوواريانس 
استفاده شد كه نتايج آن در جدول آمده است )جدول 5(. 

همان طور كه در جدول 5 نشان داده شده است، پس از 
حذف تأثير پيش آزمون بر روي متغير وابسته و با توجه به 
ضريب F محاسبه شده، مشاهده می شود كه بين ميانگين های 
تعديل شده نمره های هوش شركت كنندگان بر حسب عضويت 

تعدادگروهمتغير
پس آزمونپيش آزمون

ميانگين و انحراف استانداردميانگين و انحراف استاندارد

هوش
18103/94آزمايش

)11/24(
116/66
)11/17(

18112/38كنترل
)17/11(

112/22
)15/42(

)قدم زن، 1393: 120(

جدول 2. يافته های توصيفی مربوط به فرضيه

تصوير 2. روند تغييرات ميانگين دو گروه در متغير هوش در مرحله پس آزمون )قدم زن، 1393: 121(
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 پيش آزمون
گروه 
آزمايش

پس آزمون 
گروه 
آزمايش

 پيش آزمون
گروه گواه

پس آزمون 
گروه گواه

Series1

درجه Fمتغير
آزادی 1

درجه آزادی 
2

سطح 
معناداري

0/0001340/99هوش

 )قدم زن، 1393: 122(

جدول 4. آزمون لوين بررسي برابري واريانس هاجدول 3. آزمون كولموگوروف- اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها

سطح k-s-zانحراف معيارميانگين
معناداري

113/9413/390/60/75هوش

 )قدم زن، 1393: 122(
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گروهي )گروه آزمايشي و گروه كنترل( در مرحله پس آزمون، 
تفاوت وجود دارد )F=9/26 ،P<0/005(؛ لذا فرضيه تأييد شد. 
بنابراين، آموزش شيوه های مختلف تصويری و تجسمی در 
افزايش هوش تجسمی- فضايی كودكان، مؤثر است. ميزان 

اين تأثير در مرحله پس آزمون، 0/21 است. 

تجزيه وتحليل كيفی آثار كودكان

در بخش تجزيه وتحليل كمی داده ها، يافته های آماری حاصل 
از نتايج تست ريون كودكان، مورد بررسی و تحليل كوواريانس 
قرار گرفتند. همان گونه كه اشاره شد، اين تحليل ها، اثربخشی 
آموزش نقاشی با رويکرد هوش تجسمی- فضايی كودكان 
را آشکار كردند. در بخش تجزيه وتحليل كيفی، به بررسی 
آثار نقاشی كودكان، ارزيابی آنها بر اساس مؤلفه های هوش 

تجسمی- فضايی و روند شکل گيری آنها پرداخته می شود.
لازم به ذكر است كه گاردنر در تبيين و توصيف هوش 
تجسمی- فضايی، توضيحاتی ارائه داده و بيان كرده كه اين 
هوش با انجام راهکارهايی بهبود می يابد؛ اما برای آموزش 
نقاشی بر مبنای اين رويکرد، به وضع قوانين نپرداخته است. 
همچنين در منابع و كتاب های مختلف، به ارائه راهکارهايی 
برای تقويت اين هوش پرداخته شده است كه هر چند به طور 
مستقيم با نقاشی در ارتباط نيستند، اما محقق تلاش كرد 
تا اين روش ها را با معادل سازی به نقاشی، در امر آموزش 
به كار گيرد. بر طبق اين شاخصه ها، به توصيف و تحليل آثار 

كودكان پرداخته می شود.

افزايش هوش تجسمی- فضايی كودک از طريق تقويت 
قدرت تجسم

تقريباً می توان گفت همه تمرين هايی كه به كودكان داده 
شده، به نوعی با پرورش تجسم و ادراك بصری كودك، بازآفرينی 
اشکال در ذهن و تبديل آنها به نقاشی، در ارتباط بودند. اين 
تمرين، به صورت متوالی در كلاس اجرا شد. برای افزايش قدرت 
تجسم، محقق، از روش هايی همچون؛ توصيف سوژه برای 
كودكان و سؤال و جواب كردن در مورد سوژه استفاده كرد. در 
تعدادی از تمرين ها، از نمايش خود شکل سوژه به طور مستقيم 
برای كودكان استفاده شد. بررسی آثار كودكان نشان داد كه 
مشاهده مستقيم و علاوه بر آن، توصيف ها به نحو چشمگيری 
به پرورش قدرت تجسم كودكان كمك می نمايند. در جلسه 
اول كه از بچه ها موضوع آزاد خواسته شد، مشاهده شد كه 
كودكان نسبت به عواملی چون؛ جزئيات، توجه به بافت، 
تنوع در استفاده از رنگ و توجه به ابعاد، حساس نيستند و 
علاوه بر اين، ذهن آنها از تصاويری كليشه ای پر شده است. 
اما به مرور زمان با روند تدريجی كلاس و انجام تمرين ها، 
ميزان حساسيت آنها نسبت به تفاوت ها و شباهت ها، رنگ ها 
و بافت ها بيشتر شد. گاه مشاهده می شد كودكی كه از تصوير 
كليشه ای استفاده كرده، با استفاده از روش افزايش تجسم، 
به نحو قابل توجهی، به ساخت اشکال تازه می پرداخت. اين 

حساسيت ها در آثار كودكان در بخش ترسيم پروانه و كولاژ 
آن، شکل پرندگان، گل ها و اشيای خانگی و تکميل داستان 

نيمه تمام، بيشتر مشاهده شدند )تصوير 3(.

توان آماریمجذورات سطح معناداریFPميانگين مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغييرات

3562/1813562/1845/090/0000/571پيش آزمون

731/551731/559/260/0050/210/84گروه
)قدم زن، 1393: 123(

جدول 5. نتايج تحليل كوواريانس مربوط به هوش در دو گروه آزمايش و كنترل

تصوير 3. نمونه هايی از تمرين های مربوط به تجسم فضايی )قدم زن، 1393: 73( 
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طريق  از  كودک  فضايی  تجسمی-  هوش  افزايش 
به خاطرسپاری و بازآفرينی تصاوير 

 تمرين بازآفرينی تصاوير و به خاطر سپاری، خود به طور 
مستقيم با بحث تجسم ارتباط می يابد. طبق تعاريفی كه از 
هوش تجسمی- فضايی ارائه شدند، يکی از اين تعاريف، به 
قدرت بازآفرينی اشکال، نمودارها و نقشه های مختلف اشاره 
می كرد. محقق بر آن شد تا از طريق سوژه هايی كه به كودكان 
نشان داده و سپس آنها را پنهان كرده، ذهنيت كودك را به 
بازآفرينی وادار نمايد. در پی تحقق اين هدف، از روش های 
به طور مستقيم در زمان  مختلفی همچون؛ نمايش سوژه 
محدود، واداری كودك به دركی كوتاه و نسبی از سوژه و 
توجه بيشتر به آن استفاده كرد. نتيجه ای كه از اين تمرين ها 
حاصل شد، به نحو چشمگيری پرورش اين قدرت بازآفرينی 
سوژه را نمايان نمود. پس از مرحله نمايش و درك سوژه از 
جانب كودكان با ديدن، لمس كردن، بو كردن و صحبت كردن 
درباره سوژه، توجه كودكان به بافت های گوناگون گل ها و 
رنگ ها و فرم های متفاوت آنها، به نحو قابل توجهی افزايش 

پيدا كرد )تصوير 4(. 

طريق  از  كودک  فضايی  تجسمی–  هوش  افزايش 
درک جهت های فضايی 

جهت های فضايی، شامل يادگيری مسيرها، جهات بدنی 
و اشيای در فضا در حالت اشغال يك فضای محدود مثلًا بين 

صندلی و ميز، اطراف ميز يا اطراف سالن هستند. از ديگر 
مفاهيم فضايی، همچون؛ چپ و راست، شمال و جنوب، شرق 
و غرب، بالا و پايين رفتن، دور زدن، رفتن به طرف و پريدن 
... است. تمرين های نمايش اشيای خانگی، گل ها، اريگامی و 
مسيريابی با نقطه، به طور مستقيم با مفهوم جهت های فضايی 
در ارتباط بودند. جهت به طور كلی، بيشتر يك مفهوم رياضی 
است، اما درك آن به خصوص در سنين پيش دبستانی، زمينه 
را برای درك مفاهيم عميق تر در آينده برای كودك فراهم 
می نمايد. يکی از واحدهای كار كودكان پيش دبستانی، آشنايی 
با جهت ها و درگير شدن ذهنيت كودك با مفهوم زير، رو، بالا 
و پايين و چپ و راست است و محقق تلاش نمود تا درك و 
دريافت اين مفاهيم را از طريق نقاشی، بر كودكان هموار سازد. 
اين تمرين علاوه بر اثربخشی به هوش، به نحو قابل توجهی 

توجه كودكان را افزايش داد )تصوير 5(. 

طريق  از  كودک  فضايی  تجسمی–  هوش  افزايش 
مسيريابی و سازمان دهی فضايی 

و  مسيريابی  فضايی،  تجسمی-  هوش  ديگر  مؤلفه 
سازمان دهی فضايی است. منظور از سازمان دهی فضايی، 
تركيبی از موقعيت های مختلف و جهات فضايی برای يك 
هدف معين است؛ مثلًا سازمان دهی يك محل نسبت به 
خود شخص و بدن او. اين دو مفهوم، به يکديگر پيوسته و 
وابسته هستند. درك و دريافت مسير برای كودكان سنين 

تصوير 4. به خاطر سپاری و بازآفرينی تصاوير )قدم زن، 1393: 73(

تصوير 5. درك جهت های فضايی از طريق اريگامی )قدم زن، 1393: 113(
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پيش از دبستان، بيشتر در قالب بازی ها و مازها تبيين شده 
است. درك و دريافت مسير و درك روابط فضايی، از طريق 
تمرين های نقاشی نيز ميسر می شود. اين تمرين، در قالب 
نقطه يابی و ترسيم دوباره شکل در صفحه شطرنجی با تسلط 
بر جهت ها انجام شد. در برخورد اول با سوژۀ نقاشی مسيريابی، 
تعدادی از كودكان اظهار عجز و ناتوانی نموده و از انجام آن 
خودداری كرده، اما با طرح تمرين های بسيار ساده، كودكان 
كم كم به انجام كار ترغيب شدند. در پايان ملاحظه شد كه 
توجه كودكان نيز در راستای ارتقای هوش تجسمی- فضايی 

افزايش يافته است )تصوير 6(.

افزايش هوش تجسمی– فضايی از طريق درک روابط 
فضايی

ادراك روابط فضايی، يعنی دريافت از ارتباطاتی كه بين دو 
يا چند شیء وجود دارند. نمونه هايی از اين تمرين ها، در كتاب 
"رشد و تقويت توانمندی های هوشی و شناختی كودكان" 
از ميترا رواخواه )1391( مشاهده می شوند. تمرين هايی كه 
به كودكان داده شده، هر كدام تعدادی از اين شاخصه ها را 

در بر می گرفتند. تعدادی از تمرين ها كه برای كودك در 
نظر گرفته شده، بر مبنای توجه به فضا، جهت ها، رابطه بين 
اشکال و تجسم فضايی شکل گرفتند. بديهی است كه اين 
تمرين را می توان با روش های زيادی اجرا كرد، اما بايد توجه 
داشت كه مخاطب آموزش، كودكان شش ساله بودند، بنابراين 
برای مفهوم جهت و درك فضا، از مفاهيم چپ و راست، بالا و 
پايين و كوچك و بزرگ استفاده شد. تمرين مکعب، نقطۀ اوج 
درگيری ذهنيت كودكان نسبت به فضا را نشان داد. تمرين 
اريگامی نيز به شکل ديگری، هم تجسم و هم ادراك فضايی 
كودك را تحت تأثير قرار داد. در تمرين های اريگامی و مکعب 
ضمن اينکه كودك اقدام به دوباره سازی شکل می نمود، به 
درك نسبی از تجسم فضايی دست می يافت. در اين تمرين ها، 
كودكان با مفهوم جهت، مقياس، شناخت روابط، اشغال فضايی 
و ادراك روابط فضايی آشنا شدند )تصوير 7(. بديهی است 
كه تمركز بر روی اين موارد، با تعداد محدودی جلسه ميسر 
نشده و نهادينه كردن آنها در ذهن كودكان، مستلزم پيگيری 

و استمرار است.

تصوير 6. نمونه هايی از تمرينات نقطه يابی در جهت سازمان دهی فضايی )قدم زن، 1393: 126( 

تصوير 7. درك روابط فضايی از طريق چرخش اشکال )قدم زن، 1393: 126( 



63

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

53
-6

6 /
 1

39
ن 8

ستا
 زم

یزو
 پای

هم،
جد

ه ه
مار

 ش
هم،

ل ن
سا

نتيجه گيری

در توضيحات ارائه شده پيرامون هوش تجسمی- فضايی، اشاره شد كه اين هوش، به توانايی مشاهده كامل و 
دقيق پديده ها به منظور دسته بندی، سازمان دهی شکل ها و تصاوير برای درك و توصيف ايده های بصری و تغيير 
شکل آنها به آثار توصيفی و ذهنی، اشاره دارد. در راستای همين توضيح، می توان از نقاشی به عنوان فرآيندی در 
جهت تبديل اين ايده ها و تصورات و به فعليت درآوردن آنها به مقوله های تجسمی، ياد كرد. در فرآيند نقاشی، 
بيش از هر عامل ديگر، توانايی پردازش اطلاعات ديداری- فضايی صورت می گيرد. پيش تر اشاره شد، مهم ترين 
قابليتی كه هوش تجسمی- فضايی برای فرد ايجاد می كند، استعداد درك دقيق دنيای بصری است به ترتيبی 
كه تصور اشکال، حركت دادن آنها در ذهن و خلق صور گوناگون هنری را ميسر می سازد. به نظر می رسد نقاشی 
كردن در هر مقطع سنی، به بروز و انتقال اين تصورات و ادراك در افراد كمك نمايد و اثبات اين امر، در سايه 

انجام پژوهش، تجربه و آزمايش، امکان پذير است.
 در نتايج به دست  آمده از تست ريون كودكان و تحليل های آماری، متغير هوش در هر دو گروه آزمايش و 
كنترل در دو گروه هجده نفری با شاخص های آماری ميانگين و انحراف استاندارد، مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. 
يافته های توصيفی اين پژوهش، در قالب يك جدول آورده شدند كه در بخش ارزيابی پيش تر بدانها اشاره شد. اين 
ميانگين با عدد 103/94 در گروه آزمايش در مرحله پيش آزمون و در مرحله پس آزمون، 116/66 است. در گروه 
گواه، ميانگين با عدد 112/38 در مرحله پيش آزمون و در مرحله پس آزمون، عدد 112/22 است. بديهی است 
كه با توجه به اطلاعات موجود، ميانگين نمره های هوش در پس- آزمون گروه آزمايش نسبت به پيش- آزمون، 

افزايش يافته است؛ اما نمره های پس- آزمون هوش در گروه گواه، افزايش نداشته اند.
  در بخش تحليل كوواريانس مربوط به هوش در دو گروه آزمون و گواه، پس از حذف تأثير پيش آزمون بر 
روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده شد كه بين ميانگين های تعديل شده نمره های 
هوش شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي )گروه آزمايشي و گروه كنترل( در مرحله پس آزمون، تفاوت 
وجود دارد )F=9/26 ،P<0/005(؛ لذا فرضيه تأييد شد. بنابراين، آموزش شيوه های مختلف تصويری و تجسمی 
در افزايش هوش تجسمی- فضايی كودكان، مؤثر است. با عطف و استناد به داده ها می توان نتيجه گرفت كه 
آموزش نقاشی بر هوش تجسمی- فضايی كودكان پيش دبستانی تأثيرگذار بوده است. اين ميزان افزايش می تواند 
به تنظيم طرح درس به مربيان كمك كند؛ چنانچه يك مربی كودك با آگاهی از اين مطلب كه آموزش نقاشی 
با رويکرد ارتقای هوش تجسمی- فضايی تا چه ميزان می تواند به افزايش اين هوش كمك كند، در تنظيم طرح 

درس های خود، دقت عمل بيشتری خواهد كرد. 
انجام جلسه های آموزش بر مبنای هوش تجسمی- فضايی، در فاصله فروردين تا آخر ارديبهشت ماه 1393 
صورت گرفت. تعداد برگزاری جلسه ها به غير از جلسه آزاد، پانزده جلسه بود. در طول هر هفته، دو جلسه و در 
هفته های آخر، سه جلسه در هفته، آموزش صورت می پذيرفت. محقق بر اين باور است كه چنانچه اين آموزش ها 
در بازه زمانی طولانی تری )به عنوان مثال، از زمان شروع سال تحصيلی( و با تعداد جلسه های بيشتری صورت 
پذيرفته و شرايط و امکانات فيزيکی گسترده تری برای كودكان فراهم باشند نظير؛ فضاهای وسيع تر، ابزار متنوع تر 
و استمرار و پيگيری تمرين ها در خانه با همکاری اوليای كودكان، اين هوش به ميزان بيشتری افزايش خواهد 
يافت. چه بسا با رشد اين هوش، هر يك از انواع ديگر هوش ها به نحو قابل توجهی، در كودكان افزايش پيدا كند.

آگاهی از ميزان تأثيرپذيری هوش تجسمی- فضايی كودك از آموزش نقاشی، اهميت ويژه اين كلاس را به 
مربيان كودك نشان می دهد. اغلب مشاهده می شود كه به غير از تعداد محدودی از مدارس، بيشتر مکان های 
آموزشی در مقاطع مختلف سنی، ساعت درس نقاشی را به عنوان ساعتی كاملًا تفريحی و تفننی برای كودكان 
به حساب می آورند. گاه ديده شده است كه معلم به دليل كمبود وقت، ساير دروس و سرفصل های آموزشی را 
جايگزين كلاس نقاشی كرده و از آموزش آن صرف نظر می كند. اين امر را می توان با يك بررسی كلی در دفاتر 
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نقاشی كودكان مشاهده كرد. هر چند هدف اين پژوهش آسيب شناسی نيست، اما در همين جا لازم به ذكر است 
كه هر گونه آموزش نقاشی به كودك بايد به صورت هدفمند و با توجه به ويژگی های سنی او انجام پذيرد. انجام 
آموزش نقاشی با رويکرد هوش تجسمی- فضايی با عطف به نتايج تحقيق، دارای ويژگی های زير است و با توجه 

به اين ويژگی ها، به بهبود سطح كيفی آموزش نقاشی كمك می نمايد:
آموزش نقاشی با اين رويکرد، كلاس را به محيطی پويا و بانشاط تبديل می كند.- 
استفاده از اين روش، ساده و سهل الوصول است و با راهکارهای ساده از طريق آموزش، می توان آن را محقق نمود.- 
از آنجايی كه مؤلفه های اين هوش متنوع هستند، با استفاده از آنها می توان طرح درس های فراوانی تعيين كرد.- 
آموزش نقاشی با اين روش و با توجه به اين مؤلفه ها علاوه بر بالا بردن هوش، به افزايش خلاقيت كودكان و همچنين - 

انواع ديگر هوش ها كمك فراوانی می نمايد.
آموزش نقاشی با اين رويکرد، ساعت درس نقاشی را به يك كلاس هدفمند تبديل می كند.- 

در شرح ويژگی های هوش تجسمی- فضايی ضمن معرفی و بيان ويژگی های اين هوش، بيان شد كه تکنيك های 
آموزشی زيادی وجود داشته كه در رشد و پرورش اين هوش سودمند هستند؛ از جمله روش های فعال سازی آن، 
می توان به تجسم، نمادهای رنگی، استعاره های تصويری، طراحی های ذهنی و سمبل های گرافيکی اشاره كرد. 
با ذكر اين فعال كننده های هوشی، محقق بر آن شد تا مبنای طرح درس های خود را بر پايه اين مؤلفه ها قرار 
دهد. بيشترين تأكيد محقق بر تجسم و تقويت قدرت بازآفرينی برای كودكان، انجام طراحی های ذهنی در كنار 
استفاده از رنگ و انجام تمرين هايی در جهت افزايش ادراك فضايی بود. برای ارتقای هوش تجسمی- فضايی، 
استفاده از روش های فعال سازی پيشنهادشده و معادل سازی اين عوامل، همگام كردن آنها با تمرين های نقاشی 

و تبديل اين مؤلفه ها به روش های تجسمی، به آموزش نقاشی به كودكان كمك می كند. 
توجه به اين هوش، به شيوه های گوناگون می تواند در آينده صورت پذيرد:

آموزش نقاشی بر مبنای اين رويکرد در مقاطع سنی بالاتر- 
استفاده از اين رويکرد در آموختن در جهت درك مفاهيم مختلفی همچون؛ علوم، رياضی، مفاهيم دينی، شعر و سرود - 

به كودكان
استفاده از روش های تلفيقی هوش تجسمی- فضايی با هوش های ديگر در امر آموزش نقاشی و دروس ديگر- 
استفاده از روش های ديگری همچون بازی های دسته جمعی و انفرادی در جهت ارتقای اين هوش- 
تهيه و تنظيم تست هايی در جهت ارزيابی هوش تجسمی فضايی به طور ويژه در كودكان- 
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5 Abstract

Today, one of the newly introduced approaches in educational system is training based 
on different aspects of people’s intelligence. One of the intelligences is spatial-visual 
intelligence which has a direct relationship with the ability of understanding the world 
visually. Applying appropriate training methods in order to strengthen spatial-visual 
intelligence, in addition to increase attention, strengthen the visual perception level, 
memory and targeting the children’s artistic activities, can be effective in improving the 
level of learning. The aim of this study is designing and evaluating the methods of painting 
training based on Howard Gardner’s theory, so as to increase pre-school children’s spatial-
visual intelligence. This study is a kind of applied research, in terms of method, it is 
quasi-experimental with experimental and control groups. The participants of this study 
consist of 36 students (comprising two groups of students) that educate in two preschools 
of Isfahan. All the students participating in the intelligence test known as " Raven " were 
classified in the pre- test and post-test groups, the painting instruction was conducted 
according to the components of spatial – visual intelligence in 15 sessions .The analyses 
obtained via the co-variance test demonstrated that the painting instruction has enhanced 
the children’s intelligence to a degree of 21% according to the features of spatial-visual 
intelligence. Likewise, the qualitative analyses conducted on the children’s paintings 
remarkably confirm the effectiveness of the aforementioned method, the hypothesis of 
this study based on increasing the spatial-visual intelligence through painting training to 
pre-school children was approved. 

Keywords: Multiple intelligence, Howard Gardner, Spatial - Visual Intelligence, Painting 
Training, Raven Test.  

Studying the Impact of Painting Training on Spatial – Visual 
Intelligence of Pre – school Children 
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